
 از »آوار اطلاعات« 
تا »تمنای بی‌خبری«

زهی عشق زهی عشق 
که معشوق شمایید

آغاز و پایان یک داستان جذاب

تیم ملی »ایران«

ایران 1400 با ریشه اما نوگرا
اجتماعــی،  زندگــی 
حتــی  و  فرهنگــی 
سیاســی و اقتصــادی 
هر فــرد، از »منظومه 
نشــأت  فکــری«‌اش 
بی‌اغــراق  می‌گیــرد. 
قابل‌توجهــی  بخــش 
از این »منظومه« را ما رسانه‌ها می‌سازیم؛ ردپای 
رســانه در زندگــی امــروز مــا از هــر زمــان دیگــری 
پررنگ‌‌تــر اســت. اگــر از ایــن بُعــد بــه شــغل‌مان 
بنگریــم عظمت رســالت رســانه و حساســیت کار 

خبرنگاری بیش از پیش آشکار‌ می‌شود.
یک دهه پیش، با شوق، »هر شهروند یک رسانه« 
را انتظار می‌کشیدیم و با شعف از ظهور »شهروند 
خبرنــگاران« خبر می‌دادیم. غافــل از اینکه روزی 
شــبکه‌های  همیــن  اطلاعــات«  »آوار  میــان  در 
گیــر  چنــان  شــهروند-خبرنگاران  و  اجتماعــی 
بیفتیم که ندانیم »درســت« کجاست و »راست« 
کدام اســت!‍ گاهی آنقدر خسته‌ایم از حجم اخبار 
و خــرده اطلاعاتی که بر ســرمان آوار می‌شــود؛ که 
»بی‌خبــری« را تمنا داریم. مصرف زیاد اطلاعات 
بی‌هــدف و پراکنده مــا را از خوانش‌های هدفمند 
بــاز مــی‌دارد و حتــی بــرای برخــی از مــا مطالعه 
را بــه فرآینــدی بس دشــوار بدل کرده اســت که از 

هضمش عاجز‌یم.
اگــر عصــر مــدرن »مصرف‌گرایــی« را ترویج کرد، 
شــبکه‌های اجتماعــی و رســانه‌‌های مــدرن هــم 
کردنــد؛  تجویــز  برایمــان  را  ذهنــی«  »پُرخــوری 
پُرخــوری کــه با رصد و خوانــش بی‌هدف و گذرای 

مطالب اتفاق ‌افتاد. شاید به‌همین دلیل است که 
برخــی »رژیم اطلاعاتی« می‌گیرنــد تا زیر آوارش 
لــه نشــوند. آنان به‌خوبــی دریافته‌اند کــه با وجود 

اطلاعات زیاد؛ کم می‌دانند و عمق ندارند!
در روزگاری که شــبکه‌های اجتماعی »پادشاهی« 
می‌کننــد و تغییــر ذائقــه مخاطبــان را هــدف قرار 
چــون  رســمی‌ای  رســانه‌های  از  شــاید  داده‌انــد 
»ایــران« انتظار مــی‌رود که میدان‌داری بیشــتری 
کنند تــا با تقویــت هاضمه اندیشــه‌ای مخاطبان، 

ذائقه خوانش آنان را ارتقا بخشند.
مــا اهالی رســانه در شــکل‌گیری »قامت تفکر« 
غیرقابــل  ســهم  جامعــه  اندیشــه«  »عمــق  و 
انــکاری داریم‌. بــه این اعتبار، شــاید این انتظار 
از رسانه رسمی و شناخته‌شده‌ای چون »ایران« 
بی‌وجــه نباشــد که بــا ارائه اطلاعــات مطلوب، 
شــاید  شــود!  ذهنــی  پرخوری‌هــای  از  مانــع 
بی‌مــورد نباشــد کــه از »ایــران« انتظار داشــت 
همچون 26 ســالی که پشت ســر گذاشته است، 
پاســداری از»اندیشه« و »عقلانیت« در تنگنای 
هجمه‌هــای رســانه‌ای را در آغــاز قــرن جدیــد 

مرامنامه خود کند.‌

زمســتان مــا، گنجایش 
هــزار بهــار را دارد. هزار 
بهار و هزار شــکفتن، که 
در لبخند تو جاری است 
و وطن‌مــا،  هــم وطــن 
جغرافیایی است که نام 
مقدس ایران بــر تارُک 
آن می‎درخشد و به پشتوانه بزرگی پروردگار و به برکت 
ایــن نام اســت که هنوز ســربلند و اســتوار ایســتاده‎ایم. 
26 ســال پیش با عشــق، با شــور، با تپش و با عطش به 
میان شــما آمدیم. 26 ســال اســت که با همان اشتیاق 
و عشــق نخســتین، که هنوز در مُرکب قلم‌هایمان و در 
خــون رگ هایمــان جاری اســت، هــر روز و هــر روزه به 
میان شــما می‌آییم که »ایام را مبارک باد از شماست. 
مبارک شــمایید. ایام می‌آیند تا به‌شما مبارک شوند.« 
و ما غیرتمندانه به میان شــما می‌آییم تا در عصر دود 
و آهن و سیمان، گوش شنوای دردهایتان، چشم بینای 
رنج‎هایتان و زبان و صدای دردآشنای اندوهتان باشیم 
تا در میان نابرابری‌های عصر برابری، از دوش روحتان 
خســتگی بزداییم. 26 ســال اســت که هــر روز نوجوتر و 
پیشروتر از گذشته کوشــیده‎ایم تا از خود پیشی بگیریم 
و خوانــش پذیرتــر به میان شــما آییم. کوشــیده‌ایم که 
در فــرود و فراز الاکلنگ رخدادها بــا عبور از رنج، داناتر 
شــویم و در زمیــن خوردن‌هــای مکــرر در شــیب تنــد 
زندگــی، دوباره و دوبــاره و دوباره برخیزیم تا روشــن‌تر 
از اینجــا و اکنــون چون درخت بلوطی، کــه هیچ برف و 
بارانی ریشه‎هایش را خسته نمی‎کند، خستگی‌ناپذیر و 

نســتوه، دادتان را از بیدادهای زمانه بســتانیم. 26 سال 
است که چه صبح‎هایی با عشق شما چشم گشودیم. از 
ولادت حضرت رسول)ص( تا کریسمس و میلاد پیامبر 
صلح را شــادباش گفتیم. در رنج ام‌ابیها)س( و »جان 
پــدر کجاســتی« هموطــن افغان گریســتیم و با عشــق 
شــما زندگی کردیم و باور داریم که چه ســخنان پیامبر 
اکرم)ص( یا مسیح)ع( را به‌کار بگیریم؛ چه حرف‌های 
ارســطو یــا یافته‎های روان‌شناســان دانشــگاه هــاروارد، 
همگــی می‌گوینــد: شــادی، تنهــا از اهمیــت دادن بــه 
چیزی فراتر از خویشتن سرچشمه می‌گیرد و آن فراتر، 

شمایید. زهی عشق زهی عشق که معشوق شمایید.‌

ما آدم‌هـــــــــــــــــــــا در 
زندگــی،  از  هرمقطــع 
داستان خودمـــــــــــان 
آن  و  می‌نویســیم  را 
را بــازی می‌کنیـــــــــم. 
و  شــروع  هرداســتان 
پایانــی دارد. روزنامــه 
ایــران و کار کــردن در کنــار روزنامــه نگارانــی کــه 
هرکدام برای خودشــان، داستان‌ها و حرف‌هایی 
زندگــی  در  متفاوتــی  تجربــه  بی‌شــک  دارنــد، 
مــن بــوده و مســیری را که آغــاز کرده‌ام حــالا در 
نزدیکی‌هــای خط پایان اســت و بایــد به چالش 
تازه‌ای برای ادامه زندگی فکر کنم. همیشه برای 
هرداســتان، زمــان خاصــی را قائلم و حــالا زمان 

آغاز ماجرای دیگری است. 
داســتان من بــا روزنامه ایران از آذرماه ســال 97 
شــروع شد. ســعی کردم همواره با ارائه ایده‌ها و 
کارهــای متفــاوت حس خوبی در میــان روزنامه 

نگاران »ایران« ایجاد کنم. 
ماجرا با این ایده آغاز شــد که ســعی کردم، خود 
بچه‌ها را در مرکز یک کار متفاوت رســانه‌ای قرار 
دهم و از ظرفیت‌های‌شان برای روزنامه استفاده 
کنم. این ایده با راه‌اندازی پادکســت شروع شد و 

در یکســال گذشــته با اســتودیو تصویری خبر به 
تکامل رسید. 

با در نظر گرفتن تمام محدودیت‌ها و مشکلات، 
کنارهــم  در  همــه  توانســتیم  کــه  خوشــحالم 
کارحرفــه‌ای و متفاوتــی را در میــان رســانه‌های 

ایرانی داشته باشیم.
به‌عنــوان کوچک‌ترین عضو این تیــم، امیدوارم 
که مســیر و جریانی که آغاز شــده با قدرت به‌کار 
خودش حتــی در غیاب من ادامــه دهد و هرروز 

پیشرفت بیشتری داشته باشد. 
روزی که از مســکو به تهران بازگشتم، به خودم 
قــول داده بــودم کــه روزنامه‌نــگاری نکنــم و به 
مســیر دیگــری بــروم امــا وقتــی وارد تحریریــه 
شــدم، تمــام آن قــول و قــراری کــه بــا خــودم 

گذاشته بودم از یادم رفت. 
همیشه به دوســتانم می‌گویم: »تحریریه اعتیاد 
دارد و منــم معتــادم.« در طــول ایــن داســتان 
جذاب، من در کنار شــما بــا اتفاقات روز ناراحت 
شدیم، خندیدیم و به این فکر کردیم که چگونه 
صــدای متفاوتی برای مخاطبان باشــیم. ازهمه 
شما همکاران جان، مدیران و بخصوص سردبیر 
روزنامــه به‌خاطــر اعتمادشــان ممنونــم و تا باد 

چنین بادا...‌

از  خیلــی  بــرای  شــاید   
بــه فوتبال  علاقه‌مندان 
کــه  باشــد  آمــده  پیــش 
جــای  را  خودشــــــــــان 
محبوب‌شان  ستاره‌های 
بــزرگ  تیم‌هـــــــــای  در 
بــرای  باشــند.  گذاشــته 
مــن هــم حضــور در رســانه‌های مختلــف مانند 
حضور در یک تیم بوده اســت. چه بســا که کار ما 

بسیار تیمی است. 
یک بازیکــن پاس می‌دهد )خبــر می‌دهد(، یک 
بازیکــن گل می‌زنــد )تیتــر یــک می‌گیــرد( و یک 
نفــر دروازه‌بانــی می‌کنــد )اجــازه از دســت رفتن 
خبــر مهــم را نمی‌دهــد یــا خبــر بیهــوده را ارائه 
نمی‌دهــد(، یک نفر ســرمربی اســت )ســردبیر( 
و یــک نفــر هم مدیر تیــم )مدیر روزنامه(. ســال 
83 کــه وارد روزنامــه »خبر ورزشــی« شــدم و در 
ادامــه بــه روزنامه‌هــای دیگــر از جملــه روزنامه 

»گل« رفتم، مثــل این بود که به یکی از تیم‌های 
اســتقلال یا پرسپولیس رفته‌ام اما وقتی سال 96 
بــه روزنامه ایران آمدم، انگار به تیم ملی دعوت 
شــدم؛ رســانه‌ای که دســت کمی از تیــم ملی در 

رسانه‌ها ندارد. 
روزنامــه ارگان دولت کــه در واقع پلی بین مردم 
و مســئولان اســت. رســانه‌ای کــه در بخش‌هــای 
و  اجتماعــی  اقتصــادی،  فرهنگــی،  سیاســی، 
ورزشــی بــه موانــع و مشــکلات مختلفــی کــه در 

کشــور وجــود دارد یــا کارهــای مهمــی کــه انجام 
می‌شــود، می‌پردازد و آنهــا را انعکاس می‌دهد. 
مــا روزنامه‌نــگاران مثل فوتبالیســت‌ها از فردای 
خودمــان خبــر نداریــم. معلــوم نیســت تیمــی 
باشــد کــه در آن بازی کنیــم یا نه، یا اصــاً تیمی 
)رســانه‌ای( مــا را می‌خواهد یــا نه. بــا این حال، 
حــالا کــه بــه تیــم ملــی دعوت شــده‌ایم، ســعی 
می‌کنیم برای کشــورمان مثمرثمر باشیم. اندازه 

وسع خودمان.  ‌

»بخــوان! ایــران بخــوان« ایــن 
شــعار و تبلیغ در آن سال‌های 
آغــاز دهه هفتاد خبــر از آمدن 
مــی‌داد.  جدیــد  ای  رســانه 
نامــش  از  کــه  روزنامــه‌ا‌ی 
برمــی آمد قــرار اســت بازتاب 
خواســته‌های  و  دیدگاه‌هــا 
و  جامعــه  متنــوع  گروه‌هــای 
اقوام رنگارنگ ایران عزیز باشد. ایران آمده بود تا فضای 
رســانه‌ای را متناســب بــا تحــولات روز و نیازهــای نســل 
بالنــده متولد پس‌ از انقلاب یا بالغ شــده پس‌از انقلاب و 
جنــگ را بازتاب دهد، موجی که در جامعه مخاطب نیز 
ایجــاد کرد موفقیت در این امر را نشــان مــی‌داد. در این 
نوشــتار مجالی برای پرداختن بــه ربع قرن فعالیت‌های 
این رســانه نیســت اما آنچه از آن گریزی نیســت آینده و 
چگونــه بودن و چگونه شــدن رســانه‌ای با این ســابقه در 

آینــده پیش رو اســت. ایــران 1400 که کلیــد آن از همین 
بهمن خواهد خورد چگونه رســانه‌ای باید باشــد؟ قطعاً 
ایــن رســانه باید بازتاب همــان تنوع دیدگاه‌هــا و نظرات 

جامعه ایران این بار در زمان اکنون باید باشد. 
در عرصــه خارجــی تبیین‌کننده خواســت غالب جامعه 
ایــران بــرای تعامل با ملــل جهان و ترســیم کننده ایران 
صلــح جــو و تعامــل گر بــا جامعــه جهانــی و در عرصه 
سیاسی آن عضوی مسئول در جامعه بین‌الملل خواهد 
بــود. در همیــن عرصــه ایــران بــر خــط قرمــز جمهوری 
اســامی به‌عنــوان ضــرورت احتــرام بازیگــران جامعــه 
بین‌الملــل به حفــظ حاکمیــت ملی، تمامیــت ارضی و 

ارزش‌های فرهنگی و ملی خود تأکید خواهد گذاشت. 
در عرصــه داخلی ایــران مروج ارزش‌هــای پایدار هویت 
ذهنی جوانان کشــور اســت. حفظ و احترام به ریشه‌های 
اصیــل فرهنگی و اجتماعی اما نوگرا و جذب کننده تمام 
شــاخص‌های مــدرن فرهنگــی روز منطبــق بــا باورهــای 

اصیــل جامعــه ایــران. بازتــاب جامعه‌ای کــه می‌داند از 
کجا آمده اســت و میراث هویتی او چیســت اما ذهنی باز 

نسبت به تحولات زمانه دارد. 
رســانه ایران باید متواضع نســبت به ارزش‌ها و باورهای 
اکثریــت اما صــدای اقلیت‌هــای مختلف جامعه باشــد. 
ایــران 1400 کــه طلیعــه ســال‌های آغازیــن قــرن جدیــد 
شمســی اســت از تمــام ابزارهــای نویــن ارتباطــی بویژه 
بســترهای الکترونیــک، برخــط و چنــد رســانه‌ای بهــره 
خواهــد گرفت اما نــگاه نوگرای آن در شــکل و فرم باقی 
نمی‌مانــد بلکــه عرصه‌هــا و رویدادهــای نوظهــور را بــه 
قالــب خبر، گزارش و تحلیل می‌کشــد. طیف وســیع نیاز 
نســل‌های بالنده را مــی‌کاود و کوشــش می‌کند به بینش 
موجود مردم نسبت به رویدادها عمق ببخشد نه کمیت 
و حجم. اگر از ایران گذشــته فقط یک میراث را باید نگاه 
داشــت جســارت در باز کــردن عرصه‌های اطلاع‌رســانی 

منطبق با نیاز روز است.

 چهارشنبه 1 بهمن 1399 
 سال بیست و هفتم

 شماره 7546

http:// irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

لیدا فخری
دبیر گروه اندیشه

 سهیل سراییان 
مسئول پادکست 

»ایران«

 حامد جیرودی 
خبرنگار

مینا نبئی
خبرنگار

و‌ششمین
ژه  بیست‌

وی
‌
امه ایران

لگرد روزن
سا

سهیل معینی 
مدیر مسئول 

ایران سپید

سیاســی: ابراهيم بهشتي )دبير(، احسان بداغي، مهراوه خوارزمي، مرتضي گل پور، 
مريم سالاري، رضوانه رضايي پور

 اقتصــادی: منصور بیطــرف )دبیر(، ســياوش رضايي، مرجان اســامي فــر، عطيه لباف، 
سهلاي يادگاري، سپیده پیری

 فرهنگی: ندا انتظامی )دبیر(، محســن بوالحســنی، یگانه خدامی،  مريم شــهبازي، 
نرگس عاشوري، ندا سيجاني، مريم سادات گوشه

 اجتماعــی: ســيد حســين قاآني)دبیــر(، حميــده اميني فــرد، هدي هاشــمي،  
فریبا خان‌‌احمدی،  پرستو رفيعي، مهسا قوي  قلب

گزارش: محمد مطلق)دبیر( ، مريم طالشي، محمد معصوميان، ترانه بني يعقوب،  يوسف حيدري
ایران زمین: محمد رضا عزيزي)دبیر(،  زهرا کشوری، زهره افشاري، شيما جهان‌بخش، 

حميرا حيدريان، حمیده گودرزی، زهره توکلی
حــوادث: فرناز قلعه دار)دبیر(، بهمن عبداللهي، مرضيه همايوني، کامران علمدهي، 

معصومه مرادپور، مشاور گروه ) محمد بلوری(
ورزشی: مهدي ملکي)دبیر(،  وصال روحاني، محمد محمدي سدهي، حامد جيرودي 

آی تی: مينو مؤمني )دبیر(،  سوسن صادقي، ميترا جليلي
اندیشه: ليدا فخري )دبير(،  مهسا رمضاني، مینو نبئی

پایداری: اسماعيل علوي )دبیر(،  مرجان قندي
جهان: زهرا غلامی )دبیر(،  زهره صفاری
تاریخ: حسن مجیدی )مسئول صفحه( 

چندرسانه‌ای:
 عکــس: ابوالفضل نســائی )دبیر(،  رضا معطريــان، امير رجبي ، ســجاد صفري، 

علي محمدي 
آرشیو عکس: ابراهیم حیدری، شيدا ميروهابي، زينب نجفي

 فیلم: ناصــر حبیبیان، مصطفی وهابی، حســین نقــی زاده، احمد شــاهمرادی، 
غزال رحمن‌پور، محمد کریم‌پناه

صدا و پادکست: سهیل سرائیان
ایران عصر: فرناز حسنعلی زاده

مدیر هنری: محمد طاهري
دبیر اجرایی: جواد عبدي

ناظران:  حسن ابراهیمی، سعید اینانلو، ناصر نوذری
دفتر سردبیری: رامین افشاری

رئیس دفتر مدیر عامل: رضا درویش

 صفحــه آرایی: حجت حکیمی )دبیــر(، محمد عباس پور، دنيا حق شــنو، اميد بحري، 
مهدي ماه پيکر، روشنک نبوي،  پرويز آزموده، حسن بريري، مهدي بخشي

تصحیح و ویراستاری: محسن جانی پور )دبیر( ،احمد تهوری، فریبا جمالی، مریم فریدنیا، 
زینب رجبی، علیرضا آبایی، داریوش کمالی پورآزاد، حمید رضا شیخی، حمید کرمعلی، 

مجید گرامی، مهدی کلهر نژاد، نسرین خادمی 
حروفچینــی: ابراهیــم نجفی )دبیر(، مجید ســلطانی، علیرضا خاموشــی، ســمیه 

اینانلو،امیرسعادت کاشانی
آنيلان:  سارا محقق، راضيه خوئيني، سهلاي نوري، سعيده احساني راد، فاطمه جعفري، آرزو 
کيهان، ناهيد پروري، آذين آقاجاني، بی تا میرعظیمی،  ياسمن صادق شيرازي، حمید حاجی‌پور

شبکه مجازی: محدثه سنایی، شهباز رحماني
سايت: محمد نیکفر و علي بيرقدار

ليتوگرافــي و  چاپ: بابک اســکندرنیا )مدیر چاپ(، محمدرضا قادري، ســيدجواد 
شــريفي، روح‌الله معظمی، محمد آقارضي،  محمود حميدي، محســن ظريفي، مهدي 
انصاري، اميرمحمد قادري، غلامرضا عليجاني آرام، حســن مشــهدي ملک، مرتضي 

شکوهي، اکبر باباخاني، سجاد اصل رضايي، مصطفي فتحعلي پور و فرهاد صادقي
تدارکات: مجتبی تکلو‌‌

صاحب امتیاز:
خبرگزاري جمهوري اسلامي 
مدیر عامل و مدیر مسئول:

مهدی شفیعی
سردبیر:

جواد دلیری
 معاون بازرگانی مؤسسه 

فرهنگی مطبوعاتی ایران‌: 
حامد صمدی

معاونین سردبیر:
امير يوسفي، سرگه بارسقيان، حسین مسلم


